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روایتی از گسست یک خانواده

ش
بر

ماجـــرا از یک تلفن شـــروع می شـــود. 
تمـــاس یـــک دوســـت قدیمی کـــه به 
یکبـــاره یودیـــت، شـــخصیت اصلـــی 
رمان را به ســـال ها قبـــل پرت می کند؛ 
به آدم هـــا و خانه ای که قســـم خورده 
بـــود ســـراغی از آنهـــا نگیـــرد. »دختر 
راه دور«، روایتگـــر چگونگی گسســـت 
یـــک خانواده اســـت و البتـــه نقدی به 
تابوهای فرهنگی. ایـــن رمان ماجرای 
جدایـــی دختر نوجوانی اســـت که حالا 
در میانســـالی زنـــی مســـتقل شـــده و 
بـــه کار مرمـــت دیوارنگاره هـــای دوره 
رنســـانس در تنها کلیســـای گوتیک رم 
اشـــتغال دارد. روند داستان به گونه ای 

پیش مـــی رود که خواننـــده مدام خود 
را در معـــرض قضـــاوت می بیند. این 
که تقصیرها به گردن کیست؟ والدین 
شـــخصیت اصلـــی یـــا خـــود یودیت؟ 
هرچه ماجـــرا به جلو می رود مخاطب 
با بازگشـــت های متعددی به گذشـــته 
روبه رو می شود و در خلال همین رفت 
و آمدهـــای زمانی اســـت که می فهمد 
داســـتان از چه قرار بـــوده! این که چرا 
یودیـــت به یکبـــاره همـــه چیـــز را رها 
می کند. همه اتفاقات گاه نفسگیر این 
رمان 325 صفحه ای از همان تماس 
تلفنـــی آغـــاز می شـــود؛ گفت و گویـــی 
حداکثـــر دو دقیقه ای که همـــه چیز را 

تغییر می دهـــد. حـــالا او مانده چطور 
پـــرده از رازی بردارد که ســـال ها پیش 
به گونه دیگری جلـــوه داده، دروغی که 
ممکن اســـت زندگی زناشـــویی اش را 

نابود کند.

ë  »ــراغ کتابی از »رناته آرنز ــ  چطور شد که به س
ــتین  ــ ــرایطی که برای نخس ــ رفتید؟ آن هم در ش
مرتبه شاهد انتشار کتابی از این نویسنده آلمانی 

هستیم!
ــام داده ام از  ــ ــه انج ــ ــــب ترجمه هایی ک اغل
ــندگانی بوده که پیش تر، مخاطب آنان  ــ نویس
ــنده  ــ ــاید نویس ــ ــناخته یا آثاری که ش ــ را نمی ش
ــترس  ــ دس در  ــا  ــ ام ــته اند  ــ داش ــده  ــ شناخته ش
ــد. پرهیز از  ــ ــه بودن ــ ــرار نگرفت ــ ــدان ق ــ علاقه من
دوباره کاری یکی از مهم ترین معیارهایی است 
ــتم،  ــ که در انتخاب آثار برای ترجمه قائل هس
ــه«، »توماس  ــ ــان هس ــ ــما به کارهای »هرم ــ ش
مان«، »گونتر گراس« یا حتی »هاینریش بل« 
ــندگان فوق العاده  ــ نگاه کنید! همه اینها نویس
ــتند اما حداقل چند مترجم سراغ  ــ خوبی هس
ــواردی  ــ ــــب در چنین م ــان رفته اند. خ ــ ــار آن ــ آث
ــــری بروم که  ــراغ فرد یا اث ــ ترجیح می دهم س
ــتانداردهای  ــ می دانم ضمن برخورداری از اس
ــده اند.  ــ ــــی ها نش لازم، پیش تر روانه کتابفروش
ــراری قرار  ــ ــــم در ترجمه تک ــودم می پرس ــ از خ
ــه چیزی را  ــ ــه کاری انجام بدهم؟ چ ــ ــــت چ اس
ــه، من اهل  ــ ــــن که من بهترم! ن ثابت کنم؟ ای

دوباره کاری نیستم.
ë  ــته از تأکیدی که بر پرهیز از دوباره کاری ــ  گذش

ــد طی این سال ها بخشی از  ــ دارید به نظر می رس
تلاش تان متمرکز بر معرفی نویسندگان جدید 
آلمانی به مخاطبان بوده! همچون ترجمه هایی 

که از آثار »ایریس رادیش« انجام داده اید.
ــه جایزه  ــ ــنده ای را ک ــ ــه، خب فلان نویس ــ بل
نوبل گرفته  همه می شناسند، وقتی مترجمان 
ــد من نیازی  ــ ــارش را ترجمه کرده ان ــ خوبی آث
ــاره کاری نمی بینم. از طرفی علاقه مند  ــ به دوب
هستم که نویسندگان تازه نفس ادبیات معاصر 
ــان معرفی کنم.  ــ ــــی را به مخاطب ــروز آلمان ــ ام
کتاب »کامو آرمان سادگی« »ایریس رادیش« 
ــتقبال خوبی از آن شد،  ــ را که ترجمه کردم اس
کمی بعد کتاب دیگر رادیش با عنوان »آخرین 
ــر عمر  ــ ــه مصاحبه های آخ ــ ــه ب ــ ــا« را ک ــ چیزه
ــهور تعلق دارد  هم ترجمه  ــ ــندگان مش ــ نویس

کردم وگرنه تمرکز من اغلب بر رمان است.
ë  ــه درباره کامو ــ ــر از همین کتابی ک ــ  البته به غی

ترجمه کردید!
ــــش« در زمره  ــــن کتاب »ایریس رادی بله ای
زندگینامه  ها قرارمی  گیرد. اتفاقاً ترجمه سختی 
ــــت؛ هرچند که هرگز از کار نترسیده ام  هم داش
ــــبت  ــودم را نس ــ ــــت که خ ــأله اینجاس ــ ــا مس ــ ام
ــــب اثر متعهد  ــویی صاح ــ ــه مخاطب و از س ــ ب
ــز از ترجمه  های  ــ ــــم. به همین خاطر نی می دان
شتابزده پرهیز می کنم. سال ها کار مداوم به من 
نشان داده که در جایگاه مترجم با مخاطبانی 
ــــمند روبه رو هستم. اتفاقی که بارها آن را  هوش
ــــی که به ایران  ــندگان خارج ــ حتی از زبان نویس
سفر کرده  اند هم شنیده ام؛ بر اساس تجربه ام 
ــات ادبی که این نویسندگان  ــ از حضور در جلس
ــته اند بارها از شگفت  زدگی  ــ در آنها حضورداش
ــــخ های  ــــش و پاس ــا پرس ــ ــه ب ــ ــان در مواجه ــ آن
کتابخوان های ایرانی شنیده ام. اغلب از این که 
می بینند ایرانیان اینقدر خوب نویسندگان دیگر 
کشورها را می شناسند اظهار شگفتی می کنند. 
ــه رونمایی  ــ وقتی »ایریس رادیش« برای جلس
و نقد کتاب »کامو آرمان سادگی« به ایران آمد 
ــؤالاتی که حاضران درباره کامو پرسیدند  ــ از س
متعجب شده بود. آنقدرکه گفت چه سؤالات 
خوبی پرسیدند! برای او جالب بود که حاضران 
در جلسه حتی ماجرای اختلاف کامو با سارتر را 
هم می دانستند. خب این به دلیل ترجمه هایی 
است که انجام  شده و می شود، که نتیجه اش تا 
ــتان  ــ جایی که خود من دیده ام یا از دیگر دوس
ــنیده ام باعث تعجب اهالی کتاب  ــ مترجم ش

دیگر کشورها می شود.
ë  این اظهار شگفتی تحت تأثیر تبلیغاتی است 

که همچنان سعی در ارائه تصاویری اغراق شده 
از کشورمان دارد؟

ــورهایی  ــ ــــب از کش ــه اغل ــ ــه، تصویری ک ــ بل
ــود  ــ همچون ایران در غرب و امریکا ارائه می ش
ــوز هم فکر  ــ ــا هن ــ ــتند؛ آنه ــ ــــدان خوب نیس چن
ــــب افتاده  ایم. به همین  ــد ما ملتی عق ــ می کنن
ــر از مواجهه با واقعیت تعجب می کنند  ــ خاط
ــتند؟ پس  ــ که مگر اینها ملتی عقب افتاده نیس
ــند، کامو را  ــ ــــت که سارتر را می شناس چطور اس
خوانده اند و می دانند جریان روز ادبیات جهان 
ــؤالاتی که  ــ ــــت! در اغلب این مواقع از س چیس

مردم می پرسند احساس خوشحالی می کنم.
ë  ــی فراتر از ــ ــس افزایش این تعاملات منافع ــ پ

عرصه کتاب و حتی در مسیر تحقق دیپلماسی 
فرهنگی برای کشورمان به دنبال دارد؟

ــورمان متوجه  ــ ــفر به کش ــ  بله، اینها طی س

ــده و  ــ ــوند که ارائه  ش ــ ــتباهی می ش ــ تصاویر اش
آن وقت است که هرکدام در بازگشت به کشور 
ــفیری فرهنگی برای ما عمل  ــ خود همچون س
ــاب در غرب و  ــ ــانه و کت ــ خواهند کرد. اهالی رس
ــردم  دارند. کافی  ــ ــیاری نزد م ــ امریکا اعتبار بس
ــــن رابطه  ــه ای در ای ــ ــــت یا مقال ــــت یادداش اس
بنویسند و در جلسات ادبی واقعیت دیده های 
خود را مطرح کنند تا حتی بر افکار عمومی اثر 
بگذارند. تأثیر این مسأله به حدی است که در 
طولانی مدت حتی از منظر سیاسی و اقتصادی 
ــود. حداقل فرصتی فراهم  ــ هم مؤثر خواهد ب
ــان بدهیم که مردمی  ــ ــود که به آنان نش ــ می ش
ــد  ــ چن ــــی  تمدن از  ــوردار  ــ برخ و  ــــب  صلح طل
هزارساله هستیم که شناخت خوبی هم از ادب 
و هنر جهان داریم. اغلب دوستان آلمانی من 
به ایران سفرکرده اند و حتی مشتاق سفرهای 
بعدی هستند. برای پیشرفت و معرفی ادبیات 
داستانی مان به تلاش هایی فراتر از اشخاص و 
از سوی متولیان فرهنگی نیاز داریم؛ آن هم در 
صورتی اثرگذار خواهد بود که با اعمال سلیقه 

همراه نشود.
ë  بحث رفت وآمد برخی نویسندگان آلمانی 

ــد، چقدر با نویسندگان  ــ به کشورمان مطرح ش
امروز ادبیات داستانی ما آشنا هستند؟

کارهای محمود دولت آبادی و امیر حسن 
ــده که این اتفاق  ــ چهلتن به آلمانی ترجمه  ش
بسیار مهمی است. جالب است بگویم منزل 
ــه بودم که روی  ــ ــتان آلمانی ام رفت ــ یکی از دوس
میز کتاب محمود دولت آبادی را دیدم و برای 
ــه یک معلم آلمانی،  ــ من باعث افتخار بود ک
اثر استاد دولت آبادی را می خواند. چرا؟ برای 
ــده و  ــ ــفرکرده، علاقه مند ش ــ این که به ایران س
ــتانی  مان شده. البته بحث  ــ پیگیر ادبیات داس
ــــدری  ــادی ق ــ ــون دولت آب ــ ــنده ای همچ ــ نویس
ــورهای مختلفی  ــ ــــت؛ آثار او در کش متفاوت اس
ــــت که می تواند  ــده و این اتفاقی اس ــ منتشر ش
ــندگان ما هم به شرط رعایت  ــ برای دیگر نویس
ــد. ما هم  ــ ــد رخ بده ــ ــاره ش ــ ــــی که اش ملزومات
ــتعداد داریم، منتهی فقدان  ــ نویسندگان بااس
ــده نویسندگان جوان  ــ منتقدان ادبی باعث ش
خود را ملزم به تلاش بیشتر و مطالعه مداوم 
ــر راه دور« و  ــ ــــم به رمان »دخت نبینند. بازگردی
این که چرا اغلب به سراغ نویسندگان جدید یا 
حداقل آثاری که پیش تر ترجمه نشده باشند 
می روم. حوزه کاری من زبان و ادبیات آلمانی 
است و به همین منظور هم علاقه مند هستم 
که نویسندگان تازه نفس امروز این جغرافیا را 
به مردم معرفی کنم، البته که هیچ گاه کتابی 
ــر آن که از مطالعه اش  ــ را ترجمه نمی کنم مگ
ــــن آن را کار قابل توجهی  لذت ببرم و همچنی
ــــت که  ــــکلی اس بدانم. کار در حوزه کتاب به ش
ــتر مخاطب، شما را بشناسد ناچار  ــ هرچه بیش
ــتری هستید.  ــ ــــیت های بیش به اعمال حساس
مخاطب کتابخوان ایرانی بسیار باهوش است 
ــــری را  ــــی و سرس ــان ترجمه اصول ــ ــــرق می و ف
می فهمد، حتی متوجه می شود با اثری از میان 
ــــت یا ترجمه  ای  ــر اثر ممیزی طرف اس ــ رفته ب
ــــن رو آن طور  ــته اصلی. از همی ــ ــادار به نوش ــ وف
ــال ها کار خودم را در  ــ ــــت که حالا بعد از س نیس
فلان جایگاه ببینم، برعکس معتقدم که هنوز 
ــتم و خواهان  ــ در حال بالا رفتن از این کوه هس
ــتم. اگر تصور کنیم در  ــ ــــدن هس بهتر و بهتر ش
ــتاده ایم، دچار توقف می شویم و  ــ فراز قله ایس
ــیر رو به پایین گام خواهیم  ــ ــا که در مس ــ چه بس
گذاشت. به همین دلیل همواره از هر انتقادی 
ــــم چراکه به نفع  ــتقبال می کن ــ درباره کارم اس

خودم است.
ë  در شرایطی که بزرگانی همچون کامران فانی 

یا عبدالعلی دستغیب گلایه دارند که هنوز نقد 
ادبی آن طور که باید در کشورمان شکل نگرفته، 

می توان به کارکرد نقد امیدوار بود؟
ــأله ای  ــ ــاره مس ــ ــــی درب فان ــتاد  ــ اس ــــی  وقت  
اظهارنظر کنند هرگز خودم را در مقام مخالفت 
نمی بینم، هر چند که من هم معتقدم ما هنوز 
ــر داریم هم ناچیز  ــ ــه ای نداریم یا اگ ــ نقد حرف
ــــدون غرض درباره  ــــت. وقتی نقد خوب و ب اس
اثری نوشته شود، صاحب آن را به جلو هدایت 
ــــث »ایریس  ــد. در ابتدای گفت وگو بح ــ می کن
رادیش« به میان آمد که سال میلادی گذشته 
معتبرترین جایزه ادبی حوزه نقد را کسب کرد، 
ــد  ــ ــــردی همچون او بر کاری بنویس نقدی که ف
حتی درباره میزان استقبال مخاطبان تعیین 
ــار دارد؟ به  ــ ــرا اینقدر اعتب ــ ــــف می کند. چ تکلی
ــراغ اثری  ــ ــز مغرضانه س ــ ــه هرگ ــ ــــن خاطر ک ای
ــال  ها به مخاطب  ــ نرفته و این موضوع طی س
ــــت. منتقد حرفه ای به  ــده اس ــ آلمانی ثابت ش
ــــی نان قرض نمی دهد! یکی از مهم ترین  کس

ــتم بود تا  ــ ــرد؛ آنقدر که بی وقفه کتاب در دس ــ ک
ــد. وقتی کتابی این قدر پرکشش باشد  ــ تمام ش
ــتراک  ــ چرا حس خوب آن را با مخاطبان به اش
ــاب را در دوران کرونا  ــ ــــن کت ــه ای ــ ــذارم؟ البت ــ نگ
ترجمه نکرده ام، بلکه در این ایام منتشرشده 
ــرایطی که تقریباً همه  ــ ــــت. به گمانم در ش اس
ــردگی و مشکلات خاص این  ــ جهان دچار افس
روزها شده اند، مطالعه کتاب های خوشخوان از 

این  دست برای مخاطبان خوب است.
ë  در مقدمـــه کتاب عنوان کرده ایـــد که آرنز 

مدتی هم معلم بوده اســـت؛ داســـتان این 
رمان چقـــدر برآمده از تجربـــه معلمی این 

نویسنده آلمانی است؟
بی شک تجربه آرنز در شکل گیری داستان 
مؤثر بوده، آن طور که در داستان هم می خوانید 
مادر »یودیت« شخصیت اصلی رمان، سال ها 
معلم و بعد هم مدیر مدرسه بوده و به علاوه 
ــذار در زندگی اش  ــ ــــخصیت های اثرگ یکی از ش
معلم بوده است. به گمان من تجربیاتی که به 
نقل از مادر قهرمان اصلی می خوانیم درواقع 
به خود نویسنده تعلق دارند. اطلاعات دقیق 
ــــخصیت  ــه و حتی توصیف ش ــ از فضای مدرس
حرفه ای مادر یودیت به دلیل حضور خود آرنز 

در آن شکل از فضاها است.
ë  ــت برخلاف فضای بسته ای که ــ  و جالب اس

یودیت از خانواده اش به تصویر کشیده، معلم 
ــکل او می کند.  ــ ــه برخورد متفاوتی با مش ــ مدرس
ــد چگونگی مواجهه  ــ ــه به نظر می رس ــ هرچند ک
خانواده با قهرمان اصلی رمان برای مخاطب 

ایرانی بیشتر قابل  درک باشد!
ــه خودمان نیز  ــ ــــی در جامع موارد اینچنین
هستند؛ کم نیستند معلمانی که فراتر از وظیفه 
ــــکلات دانش آموزان می شوند  خود درگیر مش
ــاید بتوانند به آنان کمک کنند. از آنجایی   ــ تا ش
ــال ها فرهنگی بوده اغلب  ــ که مادر خود من س
ــــت در خانواده مان  با صحبت هایی از این  دس
ــــت که مادرم  ــوده ام. در خاطرم هس ــ ــه رو ب ــ روب

ــائل دانش آموزان  ــ ــــی مس ــر برخ ــ ــور درگی ــ چط
می شد و دغدغه اش این بود که به آنان کمک 
ــای گفت وگو با  ــ ــزوم پ ــ ــــی در صورت ل کند. حت
ــــت؛ این رفتاری است که  والدین آنان می نشس
من در دیگر معلمان هم دیده ام یا درباره شان 
ــنیده ام. اتفاقاً جالب است وقتی مادرم این  ــ ش
ــتان خوبی بود. چرا؟  ــ کتاب را خواند گفت داس

چون آن را با عمق جان درک کرده بود.
ë  ــتان پیرامون ــ  بخش عمده ای از ماجرای داس

ــود؛ این رمان  ــ ــپری می ش ــ تابوهای اجتماعی س
ــتباه  ــ ــیوه های اش ــ را می توان اثری انتقادی به ش
والدین در مواجهه با فرزندان هم دانست یا تنها 
ــخصی اش برای به  ــ بحث استفاده از تجربه ش

تصویر کشیدن نوشته اش بوده؟
ــان بوده،  ــ ــاد هم درمی ــ ــــک بحث انتق بی ش
ــــد عمده نقد آرنز هم  ــاره ش ــ همان طور که اش
ــاز راه را بر  ــ ــــت که در مواقع نی به تعصباتی اس
همراهی با فرزندان برای نجات آنان می بندد؛ 
تفکراتی که شاید در کشوری همچون آلمان به 
یک شکل و در کشور ما به گونه  ای دیگر مطرح 

باشد.
ë  ــادی که ــ ــیدن تض ــ ــر کش ــ ــه تصوی ــ ــز در ب ــ    آرن

مرمت  ــه  ــ ک حرفه اش  ــا  ــ ب »یودیت«  ــته  ــ گذش
ــتگان و تابلویی از حضرت  ــ دیوارنگاره های فرش
ــته؟ بویژه که  ــ ــدی داش ــ ــت، عم ــ مریم)س( اس
قهرمان اصلی داستان حالا در بزرگسالی اعتقاد 

دینی چندانی هم ندارد.
به نظر من میان اینها تضادی نیست، شاید 
ــرایطی را که  ــ ــان بدهد ش ــ ــز می خواهد نش ــ آرن
یودیت به آن مبتلا شده   نمی خواهد، تا جایی 
که به سراغ مرمت تابلوی مشهوری از حضرت 
ــان می دهد که  ــ ــــن نش ــــی رود. ای مریم)س( م
اعتقادات دینی هنوز در تار و پود یودیت وجود 
ــــغول کاری می شود که به  دارد و در نهایت مش

کلیسا ختم می شود.
ë بازخورد این رمان در آلمان چطور بوده؟ 

ــال قبل انجام  ــ ــه س ــ ترجمه این کتاب را س
ــرم نمانده  ــ ــــی به خاط ــات دقیق ــ داده ام، جزئی
ــتقبال خوبی از رمان »دختر راه دور«  ــ است. اس
ــــت که بگویم برای  ــــده هرچند آن طور نیس ش
ــته اند. جمله ای به نقل  ــ ــر و دست  شکس ــ آن س
ــــی  زاده به یادم مانده، این که  از آقای صفدر تق
ــتین  ــ ــــن قضاوت درباره یک کتاب، نخس بهتری
ــــت؛  ــــس آدم بلافاصله بعد از اتمام آن اس ح
آن هم بدون فکر کردن یا تحلیل اثر. خود من 
ــتم و  ــ ــاب را خواندم حس خوبی داش ــ وقتی کت

احساس کردم چیزی یاد گرفته ام.
ë  ــروز ادبیات آلمان ــ ــدری هم از وضعیت ام ــ  ق

ــور  ــ ــی این کش ــ ــد. هنوز هم  داستان نویس ــ بگویی
تحت تأثیر جنگ جهانی است؟

ــوم  ــ ــــل س ــاهد فعالیت نس ــ ــــن روزها ش ای
ــــگ جهانی دوم  ــندگان بعد از وقوع جن ــ نویس

ــان تحت تأثیر  ــ ــه همچن ــ ــتیم، جوانانی ک ــ هس
ــند. آنان  ــ ــتان و رمان می نویس ــ این اتفاق داس
همچنان به دنبال گوشزد کردن تبعات جنگ 
هستند. این که جنگ چیست و با انسان ها چه 
می کند. مسأله اصلی تنها جنگ جهانی دوم 
ــه تاریخ و از  ــ ــــت؛ برای آنان بحث توجه ب نیس
ــــت. البته آن طور  ــویی انسانیت در میان اس ــ س
نیست که بگویم این تأثیر را مستقیم در همه 
ــــگ جهانی  ــد؛ گاهی حضور جن ــ ــار می بینی ــ آث
ــتان ها غیرمستقیم است.  ــ دوم در زمینه داس
ــــت که دیگر با چنین  این یادآوری برای آن اس
فجایعی روبه رو نشوند. اما درباره ارزیابی  ام از 
ــــطح کیفی آثار ادبی امروز آلمان: معتقدم  س
ــای پایان  ــ ــر گراس« به معن ــ ــــت »گونت درگذش
ــود؛ هر چند که  ــ ــای ادبی جهان ب ــ دوره غول ه
ــــت.  ــــی از اینها دانس ــــم می توان یک ــا را ه ــ یوس
ــرادی برنده نوبل  ــ ــته چه اف ــ نگاه کنید در گذش
ــــی حالا چه  ــارتر و... ول ــ ــو، س ــ ــــدند؟ کام می ش
ــروز در همه  ــ ــندگان ام ــ ــــطح نویس افرادی؟ س
ــوان تفاوت  ــ ــده که نمی ت ــ ــــکلی ش جهان به ش
ــد. امروز  ــ ــــهودی میان آثار آنان دی ــیار مش ــ بس
ــاید خبری از آن غول های ادبی نباشد، اما  ــ ش
ــه جای دنیا با  ــ ــــت که درهم نکته مهم این اس
ــتیم منتهی  ــ ــتعدادهای خوبی مواجه هس ــ اس
ــتر لازم برای تربیت و رشد  ــ ــورها بس ــ دیگر کش
ــد. آنان  ــ ــــم می کنن ــود را فراه ــ ــندگان خ ــ نویس
شرایط لازم را برای ورود استعدادهای تازه به 
ادبیات و از سویی رشد جوانان ایجاد می کنند. 
ــاید فلان  ــ ــــت که ش ــه ای اس ــ ــا به گون ــ ــا اینج ــ ام
ــته  ــ ــــتچی تا آخر عمر نفهمد که می توانس پس
ــود. نویسندگان امروز  ــ نویسنده ای شاخص ش
ــــطح هستند؛ آن طور  آلمانی تقریباً در یک س
نیست که یک باره یکی از آنان همچون گالیور 

در سرزمین »لی لی پوت« بایستد.
ë  و این نویسندگان جوان چقدر توانسته اند از 

سنگینی سایه غول های آلمانی همچون هرمان 
هسه، گوته و... سر برآورند؟

ــان داده اند اما مگر  ــ ــان را نش ــ این ها خودش
ــــد؟ مگر ما  ــارج ش ــ ــه خ ــ ــایه گوت ــ ــوان از س ــ می ت
می توانیم سایه مولانا و حافظ را کنار بزنیم! از 
ــایه مولانا نه  فقط ما ایرانیان، بلکه  ــ سنگینی س
ــد. تلاش  ــ ــد بیرون برون ــ ــان نمی توانن ــ کل جه
ــان نیست که  ــ می کنند اما این دغدغه فکری ش
ــــم.  ــته باش ــ من می خواهم جایگاه گوته را داش
آلمانی ها خیلی واقع بین هستند؛ دچار توهم 
نشده اند که باید فلان کار را بکنند. قرار نیست 
هیچ نویسنده ای به قصد کنار زدن بزرگان ادبی 

وارد عرصه شود.
ë  و سؤال آخر این که در روزهای فعلی که اغلب

گرفتار کرونا و مشکلات آن هستیم چه می کنید؟ 
ترجمه کتابی را به پایان رسانده اید؟

ــیوع یافت همچون دیگران  ــ وقتی کرونا ش
ــــش ماه بعد  ــردم نهایت پنج-ش ــ تصور می ک
ــالا که قرار  ــ ــودم گفتم ح ــ ــویم. به خ ــ رها می ش
ــــت مدتی را در قرنطینه سپری کنم باید کار  اس
ماندگاری انجام بدهم، بنابراین ترجمه کتابی 
ــراغ نویسنده اش  ــ را آغاز کردم که پیش تر به س
ــــح می دهم فعلًا به نام  رفته بودم. البته ترجی
آن اشاره ای نکنم. پدرم زمانی که ترجمه اولین 
کتاب این نویسنده را به فارسی می خواند، مدام 
ــــت دخترمان چقدر برای این  به مادرم می گف
ــفانه سال  ــ ــیده است. متأس ــ کتاب زحمت کش
ــــت دادم، اتفاق تلخی  ــــدرم را از دس ــته پ ــ گذش
ــــی نیافته ام. عجیب  ــه هنوز هم از آن خلاص ــ ک
ــتان کتاب جدیدم،  ــ این که فضا و ماجرای داس
ــرایط آن روزهای پدرم،  ــ شباهت بسیاری به ش
ــات او دارد، از همین  ــ ــــی احساس بیماری و حت
بابت هم وقتی کار ترجمه اش را آغاز کردم به 
ــــم آن را برای پدرم انجام می دهم.  خودم گفت
ــرای من  ــ ــد این کتاب ب ــ ــــم که بدانی ــــن را گفت ای
ــایر ترجمه هایی است که تا  ــ اثری متفاوت از س
ــام داده ام؛ کاری خاص برای یک  ــ به امروز انج
پدر خاص. همه فکر می کنند پدر آنان بهترین 
ــــت، من هم این طور فکر می کنم و  پدر دنیا اس
از همین بابت با حساسیتی بسیار ترجمه اش 
ــروع کردم. حتی بدون یک روز استراحت  ــ را ش
ــام دادم؛ بویژه که  ــ ــراوان آن را انج ــ و با دقت ف
ــــخت و بسیار زیبا  ــــفی س بحث یک رمان فلس
ــه  فقط خانواده، بلکه  ــ ــــم در میان بود. حالا ن ه
ــتان آلمانی ام هم وقتی سراغ زمان  ــ حتی دوس
انتشار کتاب را می گیرند می گویند »کتاب بابا« 
ــر افق این  ــ ــــت نش ــــت؟ قرار اس در چه حال اس
کتاب را منتشر کند و کپی رایت آن را هم خریده 
ــده. کتاب هم اکنون در  ــ ــته ش ــ و قرارداد هم بس
مرحله ویرایش است. کار ویرایش را مثل چند 
کتاب قبلی ام خانم فهیمه شانه انجام می دهد 
ــــت.  ــواد و دقیق اس ــ ــیار باس ــ ــتاری بس ــ که ویراس
ــتر درباره کتاب را بگذاریم برای  ــ اطلاعات بیش

وقتی که روانه کتابفروشی ها می شود.

ــــرفت ادبیات غرب، وجود منتقدان  دلایل پیش
ــفانه برخی نویسندگان  ــ ــــت. متأس حرفه ای اس
خودمان به جای ریشه یابی  علاقه مندی بیشتر 
ــار خارجی، گلایه دارند چرا ترجمه  ــ مردم به آث
ــار آنان نمی دهد!  ــ ــــدن آث مجالی برای دیده ش
ــتدلال درستی نیست. آثار تألیفی کمتر  ــ این اس
ــوند، زیرا هنوز به آن شکلی که باید  ــ دیده می ش
ــیر بهبود  ــ ــد نداریم که ادبیات مان در مس ــ منتق
قرار بگیرد. نویسنده غربی یا امریکایی می داند 
ــته اش زیر ذره بین منتقدان قرار می گیرد،  ــ نوش
بارها نوشته اش را بازنویسی می کند، اگر نقدی 
هم متوجه نوشته  اش شود آن را در آثار بعدی 
ــا از آن محروم  ــ ــه م ــ ــد؛ اتفاقی ک ــ ــاظ می کن ــ لح
ــتیم. جایگاه نقد برای آنها به حدی است  ــ هس
ــار برای منتقدان مختلف  ــ که کتاب قبل از انتش
ارسال می شود و گزیده  ای از نظرات آنان پشت 

جلد چاپ می شود.
ë  روالی که نه تنها در پیشبرد ادبیات مؤثر است

ــه آثار خوب  ــ ــم در مطالع ــ ــه به مخاطبان ه ــ بلک
کمک می کند!

اتفاقاً به نشر ثالث پیشنهاد کرده ام که چنین 
کاری انجام بدهند. بااینکه شرایط نقد در کشور 
ــایر نقاط جهان دارد،  ــ ــیاری با س ــ ما تفاوت بس
ــنده  ــ اما می توان در قدم اول آن را با چند نویس
ــروع کرد که چند خط درباره  ــ ــده ش ــ شناخته ش
کتاب بنویسند و در قدم بعدی هم می توان به 
ــانه های جدی در زمینه کتاب رفت.  ــ ــراغ رس ــ س
ــــت که باید از جایی شروع  بالاخره این کاری اس
ــرمان همه گیر شود. البته  ــ شود تا درعرصه نش
ــر تألیفی  ــ ــاپ دوم حداقل یک اث ــ ــــن را در چ ای
ــود  ــ دیده ام، اما اگر از همان چاپ اول انجام ش
ــتری خواهد داشت. مخاطبانی  ــ اثرگذاری بیش
که باوجود شرایط اقتصادی و مشکلات فعلی 

از برخی هزینه های خود می زنند تا کتاب بخرند 
حق دسترسی به آثار خوب را دارند و این اقدام 
ــار خواندنی  ــ ــان در انتخاب آث ــ ــه آن ــ ــد ب ــ می توان
ترجمه و تألیف کمک کند. با این حال خود من 
به شخصه تلاش می کنم تا از حداکثر توانایی ام 
ــتفاده کنم، وفاداری به  ــ برای ارائه کار خوب اس
ــــت که نمی توان  اصل اثر هم اتفاق مهمی اس
ــه ای به این  ــ ــرد. حتی لحظ ــ ــر ک ــ از آن صرف نظ
فکر نمی کنم حالا که اسم  و رسم کوچکی پیدا 
ــــت به ترجمه هر اثری بزنم.  کرده ام دیگر دس
ــنده، در  ــ ــه مخاطب و نویس ــ ــــن خود را ب من دی
مقام یکی از اعضای کوچک جامعه ادبی هرگز 
ــیوه مواجهه با  ــ فراموش نمی کنم. البته این ش
مخاطب است و کار هم بدون رعایت کپی رایت 

محقق نمی شود.
ë چرا رعایت کپی رایت؟

رعایت کپی رایت منجر به شکل گیری رابطه 
ــندگان خارجی می شود؛  ــ میان مترجم با نویس
ــــطح  ــــلات تنها فایده اش افزایش س این تعام
ــــی بزرگ هم  ــــت، درس های کیفی ترجمه نیس
ــاید جالب باشد بدانید  ــ برای خودمان دارد. ش
ــان ارتباط  ــ ــندگان خارجی که با آن ــ اغلب نویس
دارم، برخی حتی به رغم برخورداری از شهرت 
ــان می دانند  ــ ــده اند، آن ــ ــرور نش ــ ــیار دچار غ ــ بس
ــه آنان موجودیت  ــ ــــت که ب وجود مخاطبان اس
می دهد و این درس بزرگی است که طی همین 
تعاملات آموخته ام، می دانم این که اسم من 
یک جاهایی مطرح شده دلیل نمی شود خودم 
ــــهرتم شده اند،  را برای مخاطبانی که باعث ش

بگیرم.
ë  شما بر هوشمندی مخاطب کتابخوان ایرانی 

ــت مترجم  ــ ــه بالاخره دس ــ ــد دارید و این ک ــ تأکی
بی توجه یا کم سواد را می خواند؛ با این  حال کم 

ــرانی که تنها به صرف  ــ نیستند مترجمان یا ناش
ــنده سراغ آن  ــ ــهرت جهانی یک اثر یا نویس ــ ش
ــابقه نگاه  ــ می روند و به این حرفه همچون مس

می کنند!
ــــلاح زرنگی ها موقت  ــــن به اصط ــــج ای نتای
ــــاس اصول کار نکنند  ــانی که بر اس ــ است، کس
ــد که  ــ ــوند. هرچن ــ ــارج می ش ــ ــرور از دور خ ــ به م
ــــهرت  ــوار بر موج ش ــ ــــت تا مدتی س ممکن اس
ــــن کتاب  ــوند. از همی ــ ــار ش ــ ــا آث ــ ــندگان ی ــ نویس
ــــل اوباما« همزمان چند ترجمه انجام   »میش
ــــت ترجمه، اما نام  ــاید بیش از بیس ــ ــــد؟ ش ش
چند نفر از آن مترجمان به  خاطرتان مانده؟ 
ــود را در برابر مخاطب و  ــ ــــم حرفه ای خ مترج
فرهنگ متعهد می داند و تنها به فکر مباحث 
ــــط مترجمان، بلکه  ــــت. نه  فق اقتصادی نیس
ــراغ چنین  ــ ــــاخص هم کمتر به س ــران ش ــ ناش
مسابقه هایی می روند. من اگر به سراغ ترجمه 
ــــن خاطر بود که با  ــر راه دور« رفتم به ای ــ »دخت
ــردم، از مطالعه اش لذت بردم و  ــ آن زندگی ک

همین شد که ترجمه اش کردم.
ë  ــراغ ترجمه رمان »دختر راه ــ چطور شد که س

دور« رفتید؟
پیش تر چند کتاب از او خوانده بودم اما تنها 
ــر راه دور« بود که تا این اندازه مجذوبم  ــ »دخت

تصویری که اغلب از کشورهایی همچون ایران 
در غرب و امریکا ارائه می شود چندان خوب 

نیست؛ آنها هنوز هم فکر می کنند ما ملتی عقب 
افتاده  ایم. به همین خاطر از مواجهه با واقعیت 
تعجب می کنند که مگر اینها ملتی عقب افتاده 

نیستند؟ پس چطور است که سارتر را می شناسند، 
کامو را خوانده اند و می دانند جریان روز ادبیات 

جهان چیست! 

ــال از انتشار نخستین ترجمه مهشید میرمعزی می گذرد؛ مترجمی که تا به  ــ  بیست وچهار س
امروز بیش از پنجاه عنوان کتاب روانه کتاب فروشی ها کرده و به رغم جایگاهی که میان اهالی 
کتاب و دوستداران ادبیات یافته هنوز هم مهم ترین دغدغه اش تعهدی است که از یک سو به 
ــال ها کار مداوم نقشی بسزا در معرفی  ــ ــــوی دیگر به صاحب اثر دارد. او طی س مخاطب و از س
ــــت که به  ــندگان امروز آلمان به مخاطبان ایرانی ایفا کرده، نمونه اش ترجمه تازه ای اس ــ نویس
همت او و با همکاری نشر ثالث روانه کتاب فروشی ها شده است. »دختر راه دور« نوشته »رناته 
آرنز« که به گفته میرمعزی، داستانی خوشخوان و مناسب حال و هوای این روزهاست که اغلب 
مان با مشکلات و نگرانی های برآمده از شیوع بیماری کرونا دست به گریبان هستیم. البته بهتر 
است همین ابتدا بدانید در این رمان برخلاف اغلب ترجمه هایی که از میرمعزی سراغ داریم 
ــــت؛ »دختر راه دور« روایتی از ماجرایی  خبری از رد پای جنگ جهانی دوم و دوره نازی ها نیس
است که می تواند در هر نقطه ای از جهان گریبان خانواده ها را بگیرد. اطلاعات بیشتر درباره این 

کتاب و همچنین وضعیت امروز ادبیات آلمانی را در گفت و گوی امروز می خوانید.

مریم شهبازی
خبرنگار

 گفت و گو با مهشید میرمعزی، 
مترجم ادبیات آلمانی به بهانه ترجمه و انتشار رمان »دختر راه دور«


